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 دريچه اي به عالم معنا روزه ، 
 
 
 

ناصر و معين و صلي االله علي محمـد          انه خير تم االله الرحمن الرحيم و به نستعين        سب
  و آله الطاهرين

 اي ماه .ا  ، سلام بر تو اي رمضان ، اي عيد دوستان خدالسلام عليك يا عيد اولياء االله
 .نور و طهارت 

 ماه ميهماني خاص خدا ، وقت آن رسيده  يعني با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ،
 : به خوردن بگوييم است كه به نفس عادت كردهِ

 حر ني قوت بودزين غذاها اندك اندك باز بـُر          كين غذاي خر 
  آكـل شــويتــاغذاي اصل را قابل شوي          لقمه هاي نـور را

 لب فروبند ازطعام وازشـراب           سوي خـان آسماني كـن شتاب
 بهر لقمه گشت لقماني گـرو           وقت لقمان است، اي لقـمه برو
 تو چـه داني قدر آب ديدگان         عاشـق نـانـي چـــو نا ديدگان

 لي كنيكني         پـرزگـوهـرهـاي اجــلا گرتواين انبان زنان خالي
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 اي شيره تاتو تاريك و ملول وتيره اي         دان كه بـاديــو لعين هم
 بازكن        بعـدارآنـش بـامـلك انـباز كــن طفل جان ازشيرشيطان

 
 .معده پر چراگاه شيطان است :  فرمودند )آلهصلوات االله عليه و(پيامبر چنانچه 

ع چراي شـيطان را خشـك كنـيم واز     با اميد اين كه در اين ماه مبارك رمضان ، مرت     
تحرك آزاد شيطان در جـان خـود آزاد شـويم ، و محكـم و جانانـه در جهـت كشـف                       

 .انشاءاالله  نور و نورانيت  قدم بزنيم هاي      لقمه
 . در رابطه با روزه به عرض مي رسانيم اي    چند نكته

ورود بـه مـاه     در خطبه شعبانيه يعني خطبه اي كه جهت آمـادگي           ) ص(پيامبر اكرم   
 كه در آماده شدن قلب براي رمضان ايراد فرمودند ، نكات و اسرار عجيبي را بيان كردند 

 .بيشتر بهره بردن از ماه مبارك رمضان مؤثر است 
  حضرت در ابتداي خطبه از فضائل ماه رمضان سخن گفتند ، و بعد مـا را متوجـه                  

اي مردم در اين مـاه  « :  فرمايند وظايف و اعمال خاص اين ماه مي كنند و در انتها مي    
درهاي بهشت باز است ، از خداوند بخواهيد آن را بر شما نبندد ، و درهـاي آتـش              

را بـر شـما بـاز نگردانـد ، و شـياطين را               بسته است از پروردگارتان بخواهيـد آن      
 . » ، تقاضا كنيد از پروردگارتان كه آنها را بر شما مسلط نگرداند اند بسته

الناس اِنَّ ابواب الجنانِ في هذا الشَّهرِ مفتََّحةٌ ، فَاسألوا ربكم اَنْ لا ايها « 
يغَلَّقَها عليكُم ، و ابوابِ النَيران مغَلَّقَةٌ ، فَاسألوا ربكم اَنْ لا يفتَِّحها عليكم 

 »، و الشَّياطينَ مغْلولةٌ فَاسألوا ربكم اَنْ لا يسلَّطُها عليكم 
ملاحظه مي فرماييد كه درهاي همه جهنم ها بسته است ، بكوشـيد كـه عمـلاً ايـن                        

درها را بر  روي خود باز نكنيد ، و تمام درهاي بهشت باز است بكوشيد كه اين درهـا                    
را بر خود نبنديد اين راه را به رايگان از كف ندهيد و براي يـك سـال خـود ره توشـه                       

 .فراهم كنيد 
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 شياطين را مـي بندنـد يعنـي چـه ؟ شـما احـوالات خودتـان را در            اين فرمايش كه  
ملاحظه مي كنيد ، اين روزهـا يـك حـال           . روزهاي اول اين ماه مبارك در نظر بگيريد         

ديگري و يك آمادگي قلبي خاص در خود احساس مي كنيد كـه نبايـد از ايـن مطلـب                    
ند شده ايد ، اگر بـه       ساده بگذريد ، اين يك روحانيت قلبي است كه آمادة بندگي خداو           

حالات قلبتان دقت كنيد ، اين يك آماده شدن براي ارتباط با عالم غيب است تـا لطـف                   
خداوند بر جانتان ريزش كند ، حتي ممكن است خودتان ندانيد كه الآن قلبتـان در چـه               

به ما خبر دادند    ) ص(پيامبر اين روحانيت قلبي را       كه  ملاحظه مي كنيد   يحال است ، ول   
ه اين حالت را نداريد و اين به يك اعتبار به معني باز شدن درهاي بهشت است                  هميش !

و در اين حال مي بينيد وسوسه شيطان در جانتـان كمتـر اسـت ، ، مگـر كـار شـيطان         . 
 بـر قلبتـان     تا حدي كه خودتان آماده باشيد     وسوسه نيست ؟ ملاحظه كنيد الآن وسوسه        
 را بر قلب هر بنده اي ايجاد مي كنند و اين            حكومت نمي كند ، در اين ماه چنين حالتي        

مواظـب باشـيد شـيطاني را كـه         : مي فرماينـد    ) ص(سپس پيامبر   . لطف خداوند است    
 !پروردگارتان بست ، باز نكنيد ، و درهاي بهشتي را كه باز كرد نبنديد 

گاهي وقتها خداي ناكرده ممكن است در روزهاي آخر         : باز به خودتان رجوع كنيد      
يتان پيش آيد كه انگار از دست عبادت اين ماه خسته شـده             ابارك رمضان حالتي بر   ماه م 

ايد ، اين حالت يعني چه ؟ يعني بهشتي كه براي ما باز كردند و به آن جهـت ، حالـت                      
ميل به بندگي در ما ايجاد شد ، با خوب استفاده نكردن از رمضـان آن بهشـت را بسـته                     

 مواقع  نگران فقر خود نيستيد ، نگران از ايـن نيسـتيد             گاهي  .باز ملاحظه بفرماييد  ! ايم  
 معنـي   ،كه نكند از مال دنيا كم بدست آورم و از اين گونه اضطرابها نداريد ايـن حالـت                 

باز كردن در بهشت به قلب شما است و اگر ديديد ايـن آرامـش رشـد كـرده ، بدانيـد                      
ي دوباره حرص به دنيا در نگذاشته ايد در بهشت بسته شود ، ولي اگر ديديد بعد از مدت 

شما پديد آمد و دلتان مي خواهد فقط دنبال دنيا بدويد و دنيـاي بيشـتر مـي خواهيـد ،                     
مسير بنده است به سـوي خـدا ، و ايـن            » بهشت«بدانيد در بهشت را به قلبتان بسته ايد         

 فردا در .د كنيد اگر پايدارش كني             ي كه امروز نسبت به بندگي خدا در خود حس مي          عفش
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بهشت و جهـنم  . قيامت به شكل بهشت ظهور مي كند و شما را در خود جاي مي دهد      
       هر دو از قلب ظهور مي كند ، پس اگر خواستيد ببينيد الآن اگـر مرديـد در چـه حـالي                     

 قلبتان نظر كنيد ، ببينيد در چه حالي اسـت ،            به  يكي از راههايش اين است كه         ،هستيد
الات قلبي شما ، مقام شما را نشان مي دهد ، اگر قلـب شـما جهنمـي                  روي هم رفته ح   

 غضـب ، احسـاس      »تَطلِع عليَ الاَفئِده    « آن جهنم طلوع كرده باشد      درون  شد و از    
پرده ها كـه عقـب رفـت خودتـان را در            و لذا   فقر و شهوت بر شما حكومت مي كند ،          

ه بنـدگان خـدا ، حلـم ، حيـا و            ولي اگر ديديد آرامش ، خوش بيني ب       . جهنم مي بينيد    
عفت ، روحتان را سيراب كرده ، راه بهشت به روحتان باز شـده اسـت ، و اگـر چنـين                      

 .باشد تلاش كنيد ، كه اين راه بسته نشود 
نمي  دانم متوجه شده ايد يا نه كه بيشترين فعاليت شيطان اين اسـت كـه فيوضـات               

 مي بينيد كه عموماً در اين ماه اختلافـات          اين ماه را از شما بگيرد ، اگر توجهي بفرماييد         
زياد مي شود ، شيطان به كمك ياران خود در اين مـاه اخـتلاف و فتنـه                  ها        بندي      و دسته 

درست مي كند ، تا توفيق مردم را در استفاده از ماه رمضان بگيرد يا كم كنـد ، اگـر آدم                      
اگـر خواسـت بـرود مسـجد        بخواهد مثلاً در خانه نماز بخواند كمتر مشكل دارد ، ولي            

مشكلات زيادي برايش پيش مي آيد حالا كه نتوانست ما را از نماز منصرف كند مـا را                  
از نماز بهتر ، كه همان نماز در مسجد است محروم مـي كنـد ، و بـاز اگـر نتوانسـت ،                        

ماه رمضان هم همين طور اسـت  . كاري مي كند كه در مسجد به آن نتيجه نهايي نرسيم         
 بسته است ولي شيطان هم بيكار نيست ، اگر شما شروع به بـدي كرديـد                 درهاي جهنم 

 شيطان بسته شده ، آزاد مي شود ، اگر مواظب نبوديد و سهل انگاري كرديد آن شـيطانِ                 
و در اين صورت خود شما هستيد كه راه وسوسه شيطان را بـه                بسته شده باز مي شود ،     

 1.قلب خودتان باز كرده ايد 
 

                                                 
 . در روايت داريم شيطان عصيانگر بسته مي شود ولي شيطان وسوسه گر مي ماند  - 1
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 وزهانتظار ما از ر
شما از روزه چه انتظاري داريـد ؟ مـي خواهيـد چـه چيـزي                : اما نكته دوم اين كه      

 مطلوبتان از روزه چيست كه دنبالش  مـي گرديـد ؟ اول بايـد مطلـوب                  ؟بدست آوريد 
  . گيريم   انسان مشخص شود ، چون از روزه به اندازه مطلوبمان بهره مي

شهر بغداد گردش كرد و با آن همه        مولوي داستان گاوي را نقل مي كند كه در تمام           
چـرا ؟ چـون     ! غذا ها و وسايل گوناگون روبرو شد و جز پوست خربزه چيـزي نديـد                

 .مطلوب روحيه گاو پوست خربزه است بقيه چيزها از نظر او چيزي نيست 
 بگذرد از اين كران تا آن كران  هانـــگاو را آري به بغداد ناگ              

     زهـربـر خـر قشــاو نبيند غي         وب وخوشيها و مزهخ از همه         
 جز همان چيزي كه مي خواهد نديدـــــد       طالب هر چيز اي يار رشي        

عمده نكته آخر است ، كه هر كس در هر عرصه اي دنبال مطلوب خود است و جز                  
 باشد از حقايق برين     آن را نمي بيند ، حالا در عرصه روزه هم اگر مطلوب ما چيز كمي              

روزه كه مطلوب اولياء الهي است محروم خواهيم ماند ، پس اول بايـد روشـن شـود از       
 گيريم      ماه رمضان چه مي توانيم انتظار داشته باشيم ، اگر انتظارمان كم باشد كم بهره مي               

 مثل همان كه از خربزه فقط.  بلند باشد حقايق عالي نصيب ما مي شود      ما ، و اگر همت   
 بايد مطلـوب مـا فقـط كـاه           ،  هم مغز دارد و هم كاه       ، گندم.  خواست      پوسته اش را مي   

هم مـي شـود از طريـق روزه از    . نباشد ، اگر مغز را بخواهيم كاه هم نصيبمان مي شود      
« د ،   ــ ـ مطلوبمان خدا باشد ، وجه حـق باش        شود      خداوند دنياي بهتر بخواهيم و هم مي      

 » بِـه جزيالصوم لي و اناَ اَ« : در حديث قدسي داريم .  باشد » ابِتِغاء لِوجهِ االله 
 چون در هيچ عبـادتي بـه        .روزه از آن من است و خودم هم جزايش هستم         : مي فرمايد   

« اين اندازه بنده شبيه خدا نمي شود ، ظهوري از غنـاي حـق مـي گـردد ، و اگـر هـم                         
 و واگـذار نمـي كـنم    ها واسطهه م ، ب   باشد ، يعني خودم جزايش را مي ده        »اُجزي بِه   

شما در روزه ، كمي از گرايش به دنيا منصرف مـي شـويد و               . كم مقامي نيست    هم  اين  
يك غناي مختصري نسبت به دنيا در شما پديدار مي شود و لذا به يك اعتبار صـفتي از             
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 صفات علياي خداوند در شما ايجاد مي شود ، يعني قلب روزه دار اگر همـت خـود را                  
 .بلند كند و در طلب حق باشد ، نور حق بدست مي آورد ، نور حق در قلبش مي تابد 

خودتان را آمـاده    .  پس اگر از روزه نور حق خواستيد ، او همين را به شما مي دهد                
 . را بلند كنيد تا از روزه مقام بگيريد ، اصلاً مقامتان تغيير كند  خودكنيد و همت

 »فالصوم يميت هـوي الـنَّفْس  « ، را مي كُشددر روايت داريم ، روزه هوس  
يكي از امتيازات مؤمنين وارسته اين است كه يك سـري ميـل هـاي پسـت را ندارنـد ،           
اصلاً گرفتارش نيستند ، و روزه چنين هنري را دارد كه دردسر هوسراني را از سر ما بر                  

 و شـهوت طبـع و       »طَّبـع   و شَهوةَ ال  « ت  ــن اس ـه روايت اي  ــد ادام ـــمي دارد ، بع   

روزه حيات  در    و    »و فيهِ حياةُ القَلبْ     «    .دــ مي كُش  اطبيعت و بعد حيواني شما ر     
مگر همه ما نمي خواهيم قلبمان بيدار شود و ادراكاتمـان اوج بگيـرد ؟ بـا                 .ست  هقلب  

 ـ     ا روزه ادراكاتمان عوض مي شود ، آن چيزهايي را كه مفيد نبـود و دنبـالش بـوديم ـ ب
بيداري قلب ـ ديگر نمي خواهيم ، و آن چيزهايي كه مفيد بود و ميلي به آنها نداشتيم ،  
اهميتش در قلبمان جا باز مي كند و مطلوبمان مي شود ، ديگر ابزار هـدايت را دوسـت    

 .خواهيم داشت ، و نه عوامل ضلالت را 

 »    وارِحةُ الجارطَه اعضاي شـما      و در روزه طهارت اعضاء و جوارح هست        »و ، 
از كارهاي زشت باز مي ماند ، قلب روزه دار آنچنان اعضايش را در كنترل دارد كـه آن                   

 آن   چشـم   نـه هـوس و     اعضاء به اعمال ناپاك نمي افتند ، اصلاً دل حاكم مـي شـود و              
با قصد گناه نظر كند و يا نظر به چيزي كه نظر بر آن گناه اسـت                 ديگرچشمي نيست كه    

 هم ظاهر را از چاقي و سنگيني و بد قـواره            »مارةُ الظاَهِرِ و الباطنِ     و عِ « . بيفكند  

 ةُو زيـاد   « د مي كن  ي نوران وبودن در مي آورد و هم باطن را  از ميلهاي ظلماني آزاد              
 زاري و تضرع در پيشگاه پروردگار را مي افزايد ، قلـب آدم از قسـاوت در                  »التَّضَرُّع  

    .كند  مييدامي آيد و ميل به نيايش حق پ
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مهم اين است كه ما روزه بگيريم ، نه اينكه فقط گرسنگي بكشيم ، روزه يك نحـوه                  
بندگي و صعود روحاني انسان است از دريچه بندگي خداوند ، ولي گرسنگي يك عمل               

در روزه به يك صعود روحاني نظر داريد منتها از طريق           شما  . بدني است ، مثل ورزش      
ي ما بجاي اين كه در مغرب افطار كنيم ، در مغرب روزه خـود      ولي گاه   ،گرسنگي بدن 

 افطار كردن . را خراب مي كنيم ، فرق است بين افطار كردن روزه و خراب كردن روزه     
و خـراب و باطـل كـردن روزه ، يعنـي غـذاهايي كـه در روز                  . ، يعني روزه را شكستن    

ن مقاومت و كنترل روحاني     نخورده اي را در فرصتي كه داري جبران كني ، و در واقع آ             
 .را كه در طي روز در خودت تقويت كردي را از دست بدهي 

ديده ايد اين اسبهاي چموش را ؟ كه چقدر سخت اسـت اگـر بخـواهيم آنهـا را از                    
جايي به جايي ديگر ببريم ؟ اگر دير تكان بخوري از دستت رفته است ، بايـد بـا يـك                     

است ، يك لحظه غفلت كني مي بيني برگشته         هوشياري و كنترل پيگير مواظب او باشي        
سر جاي اولش ، و باز بايد از اول كار را شروع كني ، بعضـي هـا از اول تـا آخـر مـاه                          
رمضان يك روز را هم روزه نمي گيرند ، چون در جهت اصلاح تدريجي خود نيستند ،            

د ،  رام بشـو …سي منزل بايد اين اسب چموش را ببري تا در منـزل سـي اُم ان شـاء ا                 
شهوات و نفسانيات هم همينطور است ، اگر سي روز كنترل شود ، آهسـته آهسـته رام                  
مي شوند و زير فرمان عقل و شريعت قرار مي گيرند ، حالا اگر در موقع افطار هوسـها                   

 و در   را دوباره رها كني ، مثل آن اسب چموشي اسـت كـه داخـل طويلـه اش نكـردي                   
اگر مقاومت يـك    . ه سر جاي اولش بر مي گردد        دوباركنترل خودت در نياوردي و لذا       

روزه را رها كني از آن روزه چيزي عايدت نشده ، پس مواظب باشيد مقاومت شخصي                
 بهمـين   قدرت پرهيزگاري اسـت    روزه تقويت   چرا كه     ،تان موقع افطار گسسته نشود    

ي شـويد و    يعني شـايد بتوانيـد متق ـ     » لَعلَّكُم تتََّقون « : جهت در آيه روزه مي فرمايد       
 : به خود آيه نظر كنيد كه مي فرمايد  قدرت پرهيزگاري بيابيد

م تتََّقون  ـم ، لَعلَّكُ  ـُالذينَ منِْ قبَلِك   كَماكتُبِ عليَ  كتًبِ عليكُم الصيام  « 
  )183/بقره ( »
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هـاي      بر شما روزه را نگاشتيم و واجب كرديم ، همان طور كه بـر امـت               : مي فرمايد   
 در مقابل هوسها در شخصيت      و مقاومتِ .  شايد پرهيزگار شويد     ب نموديم   گذشته واج 

ي انجام ها مي خواهيد يك كارهاي خوب و جد شما رسوخ كند ، ديده ايد گاهي وقت  
دهيد ولي نمي توانيد ، چرا ؟ چون قدرت پرهيزكاري شما ضـعيف اسـت ، مـدتي كـه       

همان  حالا شد    مانع مي  هايتان      دهيد و هوس  انجام    توانستيد            نميرا كه   روزه گرفتيد كاري    
 بعضي مواقع ديده ايد ، دل آدم مرده است ، اصلا معنويت             . توانيد انجام دهيد        ميكار را   

 است دوبـاره دل زنـده مـي         »حياة قَلب   « در جانمان خشك شده است ، با روزه كه          
 : شود ، مولوي خوب مي گويد 

                                 ي عيانـــــ     اين دهان بربند تا بين   هانچشم بند آن جهان ، حلق و د      
 آن دروازه نيست جزقفل دهان  اين             است ،ايمان تازه نيست تازه تاهوي

مي گويد تا هوس در صحنه است ايمان تحرك ندارد و دهانت را اگر كنترل كردي                
 مي شود ، يعني دهان اگر كنترل شـد ، دريچـه اي غيـب         دروازه ايمان بر جانت گشوده    

 خدا مي داند براي بعضي گرسنگي بسـيار خوشـمزه           .آهسته آهسته بر جان باز مي شود      
است ، اگر كسي مزه گرسنگي را چشيد از سيري متنفر مي شود ، بيخود نيسـت كـه در     

سيم كه از روزي    روايات داريم كه خدا از شكم سير بدش مي آيد ، ما كساني را مي شنا               
 .كه رياضتشان را شروع كرده اند تا آخر عمر يك روز سيرنبوده اند

 ، سه نفر از مـؤمنين در مسـافرتي          گذشتهپيامبران  يكي از   در خبر داريم كه در زمان       
در يك محلي شب گير شدند ، و راه به جايي نبردند ، نه محلي و نه قـوت و غـذايي ،                       

اينجا يك آشناي دوري دارم مي روم شايد بتوانم امشـب     من    بالاخره يكي از آنها گفت ،     
به يادش آمد يك همكـاري اينجـا دارد ، گفـت            و    ديگري هم فكر كرد       ،سربار او شوم  

سومي هر چه فكـر كـرد چيـزي بيـادش             مي روم شايد بشود امشب را مهمان او بشوم ،         
بح كه آمدنـد تـا      فردا ص  . شويم    ما هم مي رويم مسجد و ميهمان خدا مي        : نيامد ، گفت    

 طعامي كه در شـب خوردنـد و از          هاي        سفر را ادامه دهند ، آن دو نفر هر كدام از خوبي           
حقيقتش ما ميهمان خدا شديم ولي تـا  :  صحبت كردند ولي سومي گفت ها     نوع پذيرائي 
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صبح گرسنگي كشيديم ، به پيامبر آن زمان ندا رسيد برو و به اين مؤمن بگو ، حقيقتاً ما                   
باني تو را پذيرفتيم ، و پذيرفتيم كه تـو ميهمـان مـا باشـي ، ولـي هـر چـه گشـتيم                         ميز

نبـود كـه بـا آن از تـو پـذيرايي كنـيم ، يعنـي        » گرسـنگي  « خورشتي و طعامي بهتر از     
 و براي همين هم طعام رمضان گرسـنگي اسـت و      گرسنگي يك پذيرايي مقدس است    

را پهن مي كنند تا قرآن را به قلبهـا          است ، سفره گرسنگي     » قرآن  « نتيجه اين گرسنگي    
 يك  برسانند ، آن وقت مي شود گرسنگي را چيزي نگرفت و به سادگي از آن گذشت ؟

 :از عرفا به شاگردش مي گويد 
نفس خود را از چه مي ترساني،مي ترسي گرسنه بماني ؟ مترس ، زيرا كه تو                «  

و يارانش  ) ص(وند ، محمد     را گرسنه دارد ، خدا      تو در نزد خدا خوارتر از آني كه      
 . » را گرسنه داشت 

هرگز نشد سير شوم و معصيتي مرتكب نشوم و يـا قصـد             « : يا بزرگي مي گويد     
 .» معصيت نكنم 

شايد ما گمان كنيم ما چنين نيستيم ، كه سيري موجب معصيت برايمان شود ، آخـر                 
د ، لايـه ، لايـة تارهـاي         مگر ما قلبمان را مي شناسيم ؟ آن بزرگاني كه اينها را مي گوين             

 راهايشـان         فَـس  مي فهمند كجا و چطوري هسـتند ، دانـه دانـه نَ             .قلبشان را مي شناسند   
حـادث  ) ص(كه پس از پيـامبر   اول بدعتي« : در جايي داريم .  تفسير كنند توانند     مي

 آنها سركشي كـرد و      چون شكم مردمان سير شد نَفْسِ     «  :فرمايد    ي م »د  شد سيري بو  
 شما اين را بدانيد اول چيزي كه با گرسنگي مرتفع مي شـود              » سوي دنيا متمايل شد    به

است ، هـم شـهوت فـرج و هـم شـهوت             » شهوت   « شويد    و شما از دست آن آزاد مي      
سخن ، در آن حال، نه مايليم كه ميل افراطي به جنس مخالف داشته باشيم و همة ذكـر                   

ايليم اين قدر بي خود حرف بزنيم ، البته اين          و ذهنمان را خرج اين مسئله كنيم ، و نه م          
تـا  به شرطي است كه خودتان متوجه حساسيت اين مسأله باشـيد و طالـب آن بشـويد                  

، شهوت در غذا خوردن اين طوري است كه گـاهي مواقـع             انجام آن برايتان آسان شود      
  اين ،ريدبدنتان نياز به غذا ندارد و احساس گرسنگي هم نمي كنيد ولي مايليد غذا بخو             
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يكي از كارهاي مذموم هم همين است كه انسان         . ديگر نياز نيست ، بلكه شهوت است        
سير باشد و غذا بخورد ، چرا كه در اين حال به جاي اينكه نياز بدني اش برآورده باشد                   

 .شهوت غذا خوردن را تقويت كرده است 
ه جنس مخـالف    يك وقت هست به خودتان القاء مي كنيد كه چون ما جوانيم ميل ب             

 « ، ايـن يـك   كنيـد   داريم و نياز طبيعي و ضروري اين گونه ميلها را براي خود حس مي 
 ،  افتـد     لقائي و تحميلي از رونق مي      است كه با گرفتن روزه اين توهم و اين نياز اِ           » وهم

« : و جدي نبودنش براي انسان روشن مي شود ، و در همين راستا است كه مي فرمايد                  
 كـه هـزاران رحمـت در        »نگي ، شهوت فرج و شهوت سخن مرتفع مي شود           با گرس 

 .قلب آدم را نابود مي كند و همين آخري نهفته است ، چرا كه حرف زدن افراطي روح 
 قلب را پريشان مي كند و مانع آرامش و حضور آن مي شـود آن وقـت         ،  زياد حرفِ    

.  هوشياري خود برمـي گـردد    روزه باعث سكوت مي شود و در نتيجه قلب به تعادل و           
اگر اين زيـاده روي شـما در صـحبت و بـي قيـدي و                « : داريم كـه    ) ص(از پيامبر   

 شـنوم      و آن چـه مـي      ديديـد         مي  بينم    حتماً آنچه من مي    ، اغتشاش دلهاي شما نبود   
 « ، ديگـر اينكـه     گيـرد        ملاحظه كنيد حرافي چه نعمت بزرگي را از مـا مـي            »شنيديد      مي

  و باعث مي شود شخص مقصـد زنـدگي را گـم              كند  مناجات را مشوش مي   ،  »شهوت  
 داريم كه روزه خـواب را   در روايتكند ـ پناه به خدا از فراموشي مناجات با خدا ـ باز  

كم و بيداري را افزايش مي دهد ، و معلوم است كه زيادي خواب موجب ضايع شـدن                  
 .عمر و سختي دل مي شود 

ر خزانه خداست ، به كسي نمي دهد مگـر آنكـه را             گرسنگي كليد د  « داريم كه   
 « يعني تا محبت خدا به بنده اش نباشد او را موفق به روزه نمـي دارد ،                   »وست دارد   د
 سودمند تر از گرسنگي نديده اند  طالب آخـرت را چيـزي              ،يركانِ در دين و دنيا    ز

 نهاده انـد و  علم و حكمت را در گرسنگي    «  باز داريم     »زيانكار تر از خوردن نباشد    
 پـس هـر   »ثُلْثٌ طعام « ه ـــــت ك ــ در حديث اس   .» جهل و معصيت را در سيري       

كس بيش ازاين اندازه براي طعام جا باز كندازحسنات خود كم كرده است و ازحسنات               
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 اولياء به گرسنگي وخاموشي و بيخوابي وتنهـايي ،          « : فرموده اند    .خود خورده است  
 نيكويي ها ميان آسمان و زمين ، گرسنگي اسـت و سـرّ همـه                سرّ همه  »اولياء شده اند  

. بديها سيري است ، هر كه نفس خود را گرسنه دارد وسوسه ها از او منقطع مي شـود                    
حكيمي . اقبال و توجه خدا به بنده ، از گرسنگي و بيماري و بلا مي باشد                : فرموده اند   

 به گرسنگي و تشـنگي ، فرمـوده         :را پرسيدند ، نفس را به چه طريق مهار كنيم ؟ گفت             
هيچ كس را خدا مصفا نگرداند مگر به گرسنگي و طي الارض نكردند مگـر               « : اند  

ابوطالـب مكـي مـي      . »به گرسنگي و خدا ايشان را دوست نگرفت مگر به گرسنگي            
 طبل است ، آواز آن به اين خوش است كه سبك و تند و ، مثلَ شكم  مثلَ« : فرمايد

س چون جوف خالي باشد ، تلاوت خوش تر  و قيـام طـولاني تـر و                 پ  ،تهي باشد 
 .»خواب اندك باشد

 انـدك خـواب و انـدك        ،اصلاً داريم ، سه كس را خدا دوست دارد ، انـدك خـوار             
 .راحت را

 هـر    يعنـي  »لِكُلِّ شيَئي باب و باب العبِادةِ الصوم        « : داريـم   ) ص(از پيامبر   
 با سيري به باغ عبادت راهـت نمـي          .عبادت روزه است     دريچه   چيزي را دري است و      

ملاحظه كرده ايد ؟ اگر در سحر غذا زياد بخوريد ، درسـت نتيجـه عكـس مـي                   . دهند  
گيريد ، خوابتان زياد مي شود ، ذهنتان آن تيزي كه حاصل روزه است را به دست نمـي         

بگيريـد تـا بـه شـما        اصلاً گفتند روزه     ! شويد    آورد و خلاصه از نتايج روزه محروم مي       
ثابت شود با گرسنگي مي توانيد توانا و محكم شويد ، البته شرطش ايـن اسـت كـه بـه          

 متوجـه  ي دقت كن ـ اگرچون روزه گرفته ام ضعيف شده ام ، بلكه  كه  خودت القاء نكني    
 . مي شوي بيش از گرسنگي پرخوري علت ضعف و سستي است 

 آزادي از وهم
ارند ، مي گويند ، بين مـاري و زنبـوري مكالمـه اي    قديمي ها قصه اي عبرت آميز د     

صورت گرفت ، زنبور ادعا كرد زهر من كشنده تر از زهر تو است ولـي چـون هـيكلم                    
كوچكتر است آدمها باورشان نمي آيد زهر من مي ميراند و چون مردن را بـه خودشـان         
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 را مي كشـد ونـه       و هيكل تو مردم    كند    القاء نمي كنند ، زهر من تأثير واقعي اش را نمي          
، بالاخره بنا شد براي اثبات ادعاي زنبور يك برنامه ترتيب دهند ، قرار شد هر                زهر تو     

دو بروند در كلون در باغي كمين بنشينند تا باغبان كه آمد و انگشت را در داخل كلـون                   
كـار را  كرد كه در را باز كند ، روز اول مار نيش بزند و زنبـور بيـرون بپـرد و روز دوم                    

 همين كار را كردند باغبان يك مرتبـه احسـاس كـرد چيـزي دسـتش را                 كنند ، برعكس  
گزيد ، دستش را بيرون آورد و ديد زنبوري پر زد و رفت ، يـك كمـي مقاومـت كـرده           

 پيش خود گفت زنبور بود و چيزي نبـود ، روز             ، ودستش را مكيد و رفت دنبال كارش      
 مـار  ! نشـان داد ، باغبـان فريـاد زد واي   بعد ، زنبور نيش زد و مار از سوراخ خودش را         

 البته اين يك قصه است ولي نكته رواني دقيقي در آن نهفته اسـت ،                .گزيدم و غش كرد   
 ، نه اين كـه گرسـنگي     ميرند       از ترس گرسنگي مي    ها  يعني مي خواهم عرض كنم بعضي     

ان فرصـت    ، ولي متوجه نيستند ، ماه رمض ـ       دهد      آزارشان دهد ، بلكه سيري آزارشان مي      
 است تا اگر انسان خودش خودش را به القائات ذهني از پا در نياورد ، به انسـان                   خوبي

ثابت شود چقدر با گرسنگي مي توان روح را متعالي كرد ، بياييد خوتان را بـه حـداقل                   
غذا عادت دهيد ، حتي شما جوانان ، عصرها ورزش كنيد ، كوهنوردي كنيد ، تا به شما             

 .گرسنگي بسيار قدرتمنديد ،به قول مولويثابت شود در اوج 
 وددولاق ـــاف خـــــبود از الط   ودـــقدرت جبريل از مطبخ نب

 طبَقاطعام و زحق دان ، ني زهم      قــبدال ح اَهمچنين هم قدرت
يعني پديده هر چه مجرد تر باشد قدرتش بيشتر است ، و نفس انسان يك موجودي 

 آن ا قدرتي بي كران دارد ولي چون اسير بدن است براي مـا است مجرد و متعالي ، و لذ      
) ع( ظهور ندارد ، نمونه اين قدرت بي كران را شما در حضـرت اميـر المـؤمنين             قدرت

مي بينيد ، همه مردم هم عصر آن حضرت متعجب بودند كه ايشان با اين غذاي كم اين                  
 كـه   » روح   مـِنْ «  مقـام    همه نيرو را از كجا دارد ؟ متوجـه نبودنـد كـه روح انسـان از                

، و روزه   رسيده  » مِن روحي   « تا به مرحلة      نزديكترين مخلوق به خدا است تنزل كرده        
 قدرتمند وصل شويد ، اصـل       مي تواند همين را به شما ثابت كند كه مي توانيد به غيبِ            
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روزه يعني منصرف شدن از دنيا ، و متصل شدن به غيب ، الاّ اين كه شـيطان نگـذارد ،                     
 « .» وهـم «طان ما را تحريك مي كند تا از اصل مسأله محروم شويم ؟ در كجـا ؟ در                   شي

ديده ايد بعضي از مرده مي ترسند ، حـالا چـرا مـي    !  چيست ؟ دروغ راست نما     »وهم  
وقتي زنده بود از او نمي ترسـيدند ، حـالا كـه       !   مي گويند چون آن مرده است         ،ترسند

 ا ازنظر بدني هيچ شده ؟ مرده است آيا خطرناكتر شده ي
 با ما دعوا كند ، حـالا        توانست    قبلاً كه زنده بود يك آدم بود ، دست داشت ، پا داشت ، مي              

مرده است ، حالا هيچ كاري نمي تواند بكند ، چرا از او مي ترسـي ؟ چـون هيچـي اسـت ، از           
را بـراي مـا     » ي  هيچ« ه  ـــم ك ـدي داري ــملاحظه مي كنيد يك بع    ! چي مي ترسي ؟ از هيچي       

 ، حـالا اگـر بگوينـد آيـا          كنـد       چيز مي كند و ما را از آن فراري مي دهد و از واقعيت دور مـي                
چـرا ؟ چـون     ! حاضري با اين مرده نصف شب توي غسالخانه تا صبح بماني ؟ مي گويـد نـه                  

مي پرسي آخر مرده است يا زنده ؟ مي گويد مرده است ، مي گوييم آيا حاضـري                  . مرده است   
مي ترسم اما حالا بـاز بهتـر   : تنهايي بدون اين مرده در اين غسالخانه تا صبح بخوابي مي گويد  

از قبل است ، حالا بگوييد حاضري با يك نفر آدم زنده ، دو تايي با هم در غسالخانه تـا صـبح             
 باز تكرار مي كنيم ، حاضري با يك مرده بخوابي ؟ مي گويد            . بمانيد ؟ مي گويد اين بد نيست        

نه ، اين خطرناك است ، مي گوييم حاضري بااين مرده بخوابي و نصف شب هـم مـرده زنـده                     
ملاحظـه   .ميـرم،   مـي   مـن   شود و تا صبح با هم صحبت كنيد ؟ مي گويد نه به هيچ وجه و گر نه                 

«  است ، شـما يـك        وهم آن   ؟ گذارد      كنيد اين چه بعدي از انسان است كه دارد كلاه سرش مي           
هيچـي را چيـز     .  واقع بين نيست     »م  هو« عقل واقع بين است ، و       » وهم  «  يك   داريد و » عقل  

« مـي كنـد ،      » چيـز   « را  » هيچـي   «  شما كار مي كند ،       »م  هو «مي گيرد ، شيطان هميشه روي       
كـار   خدا كاري ازش نمي آيد ، اما حقوق سـر مـاه ازش   گويد    مي مي كند ،» هيچي « را  » چيز  

 يعنـي   ؟ بدبخت مي شوي     ه  يعني چ   مد اگر حقوقم را ندهند بدبخت مي شو       مي آيد ، مي گوين    
روزه را مي خواهند بگيريد تا شـما ايـن          ،  هيچي را آدم چيز مي گيرد ، چيز را هيچي مي گيرد             

 ـو«  ، و شيطان نتوانـد ديگـر از طريـق     خلع قدرت كنيد   ،  دروغ ساز را   بعد شـما را بـه   »م ه 
 :ز رسول خدا داريم بيراهه بكشاند ، در روايت ا
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 » وع لـْجي الدمِ فَضَيقُوا مجاريِه باِري مِنْ بني آدم مجرَجلَييطانَ انَِّ الشَّ« 
 و  شود ،     يعني شيطان مثل خون در بدن شما جاري مي شود در روح شما جاري مي              

 . از طريق گرسنگي جاي او را تنگ كنيد 
را بكش ، اين بهترين نتيجه روزه اسـت ،          » هم  و« روزه مي خواهد به تو بگويد كه        

آقا اين گوي و اين ميدان ، يواش يواش شـروع  . آدم مي گويد اگر غذا نخورم مي ميرم         
كن ابتدا شايد ، باورت نيايد ، وسط ماه رمضان به خودت ثابت كن كه اينطـور نيسـت                   

 . كه غذا و شكم پر موجب سلامت و قدرت ما باشد 
اينقدر گرسنگي مي كشيدند كـه سـنگ مـي          : داريم كه   ) ص (در شرح حال پيغمبر   

يايـد ، چـون     ب شـان       هگذاشتند روي شكمشان و شال روي آن مي بستند كه فشار به معد            
اگر معده خالي باشد مقداري فشار مي آيد ، اگر جدار معده به همديگر نزديك بشـود ،                  

مـي فرماينـد ،     ) ع(نين  و به هم بچسبد فشار گرسنگي كم مي شود ، آنوقت امير المـؤم             
 به پيامبر پناه مي بـرديم ، يعنـي ايـن هـم قـدرت آن                 شود  مي  وقتي عرصه جنگ سخت   

در همين نهج البلاغه هسـت      . پيامبري كه خود را بيشتر وقت ها گرسنه نگه مي داشت            
 ، هيچ كس جرأت نمي كرد در چشمهاي پيـامبر  خروشيدند   كه پيامبر وقتي در جنگ مي  

شدت و عظمت و خشونت و ابهت ، در جنگ حنين حتمـاً شـنيده ايـد ،                  نگاه كند ، از     
بـا  ) ع(و امام حسين    ) ع(تك و تنها ايستادند همه فرار كردند ، باز داريم كه امام حسن              

آن عظمت ، وقتي بچه بودند دلشان براي پدرشان سوخت ، كه نكنـد پدرشـان مـريض        
پدرشان را باز كردند و مقداري روغن       بشود كه اينقدر كم غذا مي خورد ، درِ كيسة آرد            

را با آرد ها قاطي كردند كه آرد ها روغني بشود تا بعداً كه نان براي پدرشان مـي پزنـد                     
  حضرت اعتراض كردند كه اين كارها چي         ،دنيك كمي هم حضرت روغن خورده باش      

 بود كرديد ؟ 
شود كه با حـداقل      با روزه و  با مطالعه زندگي و سيره معصومين بايد به شما ثابت               

غذا حداكثر قدرت را مي توانيد داشته باشيد ، به شرطي كه داستان آن باغبـان و قضـيه                   
زنبور و مار فراموش نشود ، نگويي نه اينها را كه اين مي گويد بيخودي مي گويد ، من                   
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 شـما از روزه و      .اگر غذا خيلي نخورم مي ميرم ، آن وقت مطمئن باش واقعاً مي ميري               
 از غذا حقايق غيبي طلب كنيد تا همان حقايق نصيب شـما شـود ، اصـلاً روزه      انصراف

موجود غير مادي اگـر     . براي همين است ، شما مي دانيد يك موجود غير مادي هستيد             
به ماده نظر داشته باشد به اين جهت است كه فعلاً منزلش ماده است ، من و شـما يـك            

صلي اش كجاست ؟ مسلماً غير ماده و غيـب          موجود غير مادي هستيم ، غير ماده منزل ا        
  عـالم غيـب    ست ، شما نظرتان را از اين ماده كم كنيد خودتان را در            انسان ا منزل اصلي   

است ؟ به ماده بدن ، حـالا اگـر   ـمي بينيد ، شما همه جايي هستيد ، اما فعلاً نظرتان كج      
 شـما جنسـتان از      بخواهيد در غيب خودتان را حس كنيد نظرتان را از ماده كـم كنيـد ،               

 . جنس غيب است ، بايد نظرتان را از ماده كم كنيد 
  »آورد  روزه صفاي دل و افروختگي خاطر و تيزي بصـيرت  مـي        « : مي فرمايـد    

ديده ايد پرخور ها ، هم عمرشان كوتاه است و هـم انديشـه              . بصيرت آدم تيز مي شود      
ت ، آدمهاي پرخور هـم      شان ضعيف است ؟ اين يك قائده است ، يك مسئله علمي اس            

و هـم  و آن فرصتي را كه براي تعالي داشتند از دست مـي دهنـد ،   خيلي زود مي ميرند     
 سيري كُند ذهني و كـوري دل مـي آورد ،            « .نكته خوبي از بزرگان داريم    . كم عقلند   

  »گرسنگي نفسانيت و هوس را خوار مي كند ، دل را با عالم سماوي ربط مي دهد                
  : ند مي فرمايهست كه) ص(بر   فرمايش پيام، 

 » حيوا قُلُوبكُم بقِِلَّةِ الضَّحكِ و طَهروا ها باِلجوعِ ، تَصفَو و تَرقِ « 
 و  اف قلبهايتان را زنده نگه داريد به كمي خنده و پاك نگه داريد با گرسنگي تا ص ـ               

ق باشـد ،    اشك شب قدر ، از گرسنگي طولاني بدست مي آيد ، دل بايد رقي             . رقيق شود 
 غيـب را دارنـد        ، دلي كه اشك ريخت يعنـي درِ         ريزد       باشد اشك هم مي     دلي كه رقيق  

برايش باز مي كنند ، اگر در غيب برايتان باز شد اصلاً حرص دنيا را نمي خوريد اصـلاً                   
 از حـوادث تغييـر مـي كنـد امـام            تـان         ادراكاتتان عوض مي شود و نوع تجزيه و تحليل        

  راديوي بي بي سي هم يك طور مي بيند ،            .ديـدند        ر انقلاب را مي   وطيك  ) ره(خميني
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 االله  ء  و مردم معمولي هم يك طور ، ان شـا           بينند      پيغمبر و امام زمان يك جور دنيا را مي        
 . به شما مي دهد ) عج(خدا با روزه ، يك قلب مورد پسند امام زمان 

  »ر و حكمت چون باران     گرسنگي چون رعد است و قناعت چون اب        «:  گفته اند 
   رعد و برق باران مي دهد ، حكمت يعني دقيق انديشي ،.

از  » اگر گرسنگي بكشيد و قناعت پيشه كنيـد حكـيم مـي شـويد                « :  مي گويد 
 :پيامبر روايت شده است كه 

 » ُ و فَطنََ قَلبْه  منْ اَجاع بطنَْه عظُمت فِكْرتََه« 
 نگه دارد فكرش بلند و قلـبش بيـدار و تيـز بـين               هر كس شكمش را گرسنه     : يعني

   .گردد مي
نه اين كه در افطار آن چه نخورده است را تماماً جبران كند كـه در ايـن حـال مـزة                      
دينداري را نمي چشد ، آن وقت مي گوييد چي شد آمديم توي ايـن دنيـا ؟ خـدا مـي                      

م منطبـق بـر دسـتور       گويد آمدي توي اين دنيا كه نوراني و ديندار بشوي وقتـي كـه آد              
 اگر كسي بطن     «:فرمودند  ) ص(شريعت عمل نكند مزة دينداري را نمي چشد ، پيامبر           

، بـاز  »و شكمش را گرسنه نگه دارد ، فكرش بزرگ مي شود و قلبش زيرك مـي شـود        

، واقعاً عرض مي كنم » است »قَسيِ القَلب « د  ــهر كس سير بخواب   « روايت داريم   
 تـان       لي سنگين نخوريد ، كار خيلي زشتي اسـت ، نترسـيد چيـزي              خي  ماه رمضان    سحر
 پـرُ  گفـتم روايـت داريـم ، شـكم           .  ترسـاند         اين شيطان است كه شما را مي        .شود      نمي

چراگاه شيطان است ، بياييد سبك بخوريد و روي غذا نخوابيد  اگر اصـلاً سـبك غـذا                   
 يك كمي قدم بزنيد ،  .وابيدبخوريد خواب بر شما مسلط نمي شود كه مجبور شويد بخ  

 من مطمئـنم    .كنم    ميبه شما عرض     . درس بخوانيد ،   دعا بخوانيد     ، ذهنتان تيز مي شود   
  را در ماه رمضان مطالعه بكنيد        معارف اسلامي اگر مقداري از درسهاي ديني تان  ، مثل          

 . حتماً ثواب قرآن خواندن را هم مي بريد ، البته جمع آنها بهتر است 
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مِـنْ  « : ح را نگاه كنيد در اعمال شب بيست و يك و بيست و سوم داريم كه                 مفاتي
  يعنـي اگـر ايـن دو شـب را بـا              »اَحياهاتينِ اليَلتَيَنِ بِمذاكرةِ الِعلمِ فَهو اَفْضَل       
، چـون انديشـه در معـارف الهـي          مذاكره علمي احيا كنيد و بيدار بمانيد ، افضل اسـت            

البته از دعا كه راه ارتباط قلـب بـا          . را به قلب زياد مي كند       زمينه ريزش حقايق معنوي     
 .عالم غيب است ، غافل نشويد 

ليلـة  فـي   ...تَم الكتاب « : در جلد آخر الميزان مي فرمايد       ) ره( علامه طباطبايي   
در ) ره( يعنـي علامـه      » الثلاثه والعشرين من ليالي شهر رمضـان          القدر المباركة 

شما در اين ماه رمضان يكي از چيزهايي كه خيلـي           . ي نوشتند   شب قدر تفسيرشان را م    
 را عميق بخوانيد ، قرآن هـم        معارف اسلامي برايتان ثواب دارد اين است كه كتاب هاي         

بخوانيد ولي بدانيد شما چون در موضع طلب علم هسـتيد ، خـود درس خوانـدن هـم                   
  .برايتان عبادت است ، البته اگر براي خدا باشد

 سالهاي جنگ تحميلي در ماه رجب خدمت يكي از اساتيد ارزشمندمان ،        در يكي از  
:  رسيديم ، از ايشان سؤال كرديم كـه  »حفظه االله تعالي « استادآيت االله حسن حسن زادة آملي     

حاج آقا كداميك از اعمال ماه رجب را افضل مي دانيد كه اگر خدا توفيق بدهـد انجـام                   
اجبتان را انجام دهيد و برويد كارهاي جنـگ را بكنيـد            سريعاً و « : دهيم ؟ ايشان گفتند     

لذا يكي از كارهايي كه در اين ماه براي شما          »اين كار از همه براي شما واجب تر است          
مفيد است ، خوبِ خوب خوب كار فكري كردن در معـارف دينـي اسـت بـراي شـما                    

 .دانشجويان ، البته اين را براي شما دانشجويان عرض مي كنم 

خيَرَ في لا « : قرآن بخوانيد ولي سعي كنيد قرآن را بفهميد ، در روايت داريم     حتماً  
  به جاي اين كه يك سوره را بخوانيد و نفهميد يك آيه بخوانيـد                »قَرائَةِ فَليَس تَدبر    

اينكه شما مي شنويد اگر قرآن بخوانيد اين قدر ثواب دارد،يادتان باشد ايـن              . و بفهميد   
آخـر  .  ؟ خوب به عربهـا       گفتند    مي گفتند ؟ به عربي ، به چه كساني مي         را به چه زباني     

آنجا كه زبان مردم عربي بود كه مشكل فهميدن قرآن نبوده ، در حـالي كـه مـا فارسـي                     
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زبانيم مشكل فهميدن قرآن داريم ، پس ما بايـد دو تـا كـار بكنـيم هـم يـك سـوره را                        
رف كنيم چه اشـكالي دارد ، از اول         بخوانيم و هم آن را بفهميم ، اين كه خوب وقت ص           

ماه رمضان تا آخر ماه رمضان يك سوره را خوب بفهميد و بخوانيد ، اين ثوابش حتمي                 
 مي توانيد بفهميد و نفهميد را بايد احتياط         در حالي كه    است ، اما آنكه ختم قرآن بكنيد        

ن باشـد بـالاخره     مردم معمولي بگوييم حتي ظاهر قرآن را بخوانيد ، يادتـا          بايد به   كرد ،   
منتهـا بـي سـواد      . خواندن قرآن ثواب دارد ، نگاه كردن روي خط قرآن هم ثواب دارد              

بايد روي خط قرآن نگاه كند ، اما شما چي ؟ شما در موضع طلبه ايد ، شما بايد وظيفه                    
ديگري را براي خودتان حمل كنيد ، شما بايد قرآن را بفهميد ، شما غير مردم معمـولي                  

ما مي توانيد بفهميد ، پس بايد بفهميد ، ولي باز خواندن قرآن بهر صـورتش                  ش  .هستيد
 ، نكته ديگري كه لازم مي بينم متذكر شوم ، اينكه در اثر روزه بريد  ثواب دارد و اجر مي   

آنچنان درخواست هاي انسان متعالي مي شود كه خواست خود را با خواست انسانهاي              
كي مي يابد ، اين دعاهـا ، راز و نيـاز امامـان اسـت بـا                  متعالي يعني با امامان تا حدي ي      

خداي خودشان ، ما هم در خود احساس مي كنيم كه دلمان مي خواهـد ايـن دعاهـا را                    
 با خدا سخن گفت ، دعاهاي ايـن مـاه بـا           شود    بخوانيم ، چون مي بينيم بهتر از اين نمي        

بـه مقـام اتصـال بـه حـق از            ، و    شود    تزكيه و استمرار ، زبان حال و فرياد جان شما مي          
 .گردد     و اسماء و صفات حق نقل و نبات شما مياالله   شاء   طريق منطق دعا مي رسيد ان

 :گفت 
 ريهاـــد بگيريم گــ هر حيله برستي    و گر حرص بنال زدر لقمه چو بستي،

و محلـش    شـنويم       ، ما نمي    ام       آخر گرسنه  گويد      خيلي خوب گفته است ، حرص مي      
ديديد وقتـي داريـد بـا يكـي حـرف            . »ريهاكريم  يو گر حرص بنالد بگ    « ،  گذاريم        ينم
 ، هر چه بچه مي گويد بابا ، بابا ، و مزاحم حرف زدن شما مـي شـود محلـش                      زنيد      مي

 در ماه رمضان با چه كسي حرف بزنيد ؟ با خدا ، هر چي خواهيد مينمي گذاريد ؟ حالا
ي گوييم نيستي ، وگر حرص بنالد بگيريم گريهـا         حرص مي گويد آي من هم هستم ، م        

» آمـين  « ، اينجور بايد بشويم ، خدايا به حق امام زمـان مـا را از روزه داران قـرار بـده       
سعي كنيد اعمال اين ماه را خوب انجام دهيد ، مثلاً در دعاي سحر شما در اين دعا چه                   
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ه خيلي دوستش دارد ، دلش      مي خوانيد ؟ فقط خدا را ، ديده ايد كه آدم يك كسي را ك              
چرا ؟ چون حرف زدن با او مطلوب است ، چرا   ،مي خواهد همين طور با اوحرف بزند

؟ چون دوستش دارد ، مي خواهد با او حرف بزند ، خداوند يك كلمه در كوه طـور از                    

 »عصـاي    هـِي « عصـايم اسـت     :  پرسيد ، اين چيست در دستت ؟ گفت          )ع(موسي
گفت خواهد باز هم گفتگو را ادامه دهد             دلش مي ديد كم است     )لسـلام ا    عليه(حضرت موسي 

 ديد باز هم دلش مي خواهد حرف بزند گفت دهم،  مي به آن تكيه  »اتََوكَّوا عليَها   « : 

  ، همچنان دلـش  ريزم       با آن برگها را براي گوسفندانم مي       »اَهش بِها عليَ غنََمي     « : 

« : د ديگر چيزي ندارد ولي تمايل حرف زدن دارد گفـت             دي مي خواست چيزي بگويد   
، چـون از همـين      كـنم        و بـا آن كارهـاي ديگـر هـم مـي            »وليِ فيها مارَِب اخُْري     

 در اين دعا   ؟   خواهيد       مي هدر دعاي سحر شما از خدا چ       . برد      مصاحبت با حق لذت مي    
 ا مي خواهيد ،  او نمي گوييد ، مصاحبت او ر، اصلاً چيزي جز ذكر اسماءِ

 تمنا كنند از خدا جز خدا    خلاف طريقت بود اولياء  
خدايا من از تو مي خـواهم بـه حـق      : »اللهم اِنيّ اَسئَلكُ منِْ بهائكِ باِبَهاه       « 

 » و كُلُّ بهائكِ بهـي «  يعني آن خوبهـاش و  »باِبَهاه « آن گرانقيمت ترين وجودت  

اللهم اِنيّ اَسـئَلكُ مِـن   « . است  ترين   ف قيمتي تو ، قيمتي   اصلاً همه خوبيها و الطا    
 .» جمالكِ باَِجملِهِ و كُلُّ جمالكِ جميل 

«  گـويي        ، مـي   شـماري        همچنان اسامي و كمـالات خداونـد را مـي          كنيد    ملاحظه مي 
 خـدايا از تـو بـه    »اللهم اني اسئلك بِعِزَّتكِ باَِعزِّها ، و كُلُّ عِزَّتِـك عزيـزة             

حقيقت عزتت و به آن عزيزترين اسمائت مي خواهم ، و بعد مي گويي البته همه اسماء           
 كه همين مصاحبت مطلوب تو است       كني     ملاحظه مي  ؟تو عزيز و برتر است ، يعني چي       

 حضرت حق به شـعف مـي    و از اين تكرار اسماءِ  شماري    اسماء او را مي   ،  ، تا آخر دعا     
   .دهي   محل ياد او قرار ميآيي و قلبت را 
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 : مي رسي به جايي كه در سحر هاي ماه رمضان زبان حالت اين مي شود كه 
    من هر چه خوانده ام همه از ياد برده ام

                                      غير از حديث دوست كه تكرار مي كنم
آهسـته آهسـته خـود را بـه او     يعني با تكرار اسماء او جان را متوجه او مي كني ، و       

  ، اول بايد نام او را همچنان بر زبان داشت تا آهسته آهسته قلب هم بـا                   بيني  نزديك مي 
 :داريم كه . زبان همراهي كند 

 ردـــان باديه بنشسته فـ در مي            وردنون را يكي صحراـ مجن    ديد
 ل همي مي زد رقم      با صلاي د  از ريگ و انگشتش قلمآي   حهـصف   

  نامه ، بهر كيست ايننويسي   مي     كاي مجنون شيدا چيست اين    گفت
  دهـــم   لي ميــ    خاطر خود را تسكنــــم     يـيلي مـام لـق نـت مشـگف     

 ام اوـ  با نكنــم   بازي مي قــعش        ر نيست بر من كام او ون ميســچ   
 

يد اسماء او را در سحر هاي ماه رمضان صدا كني ولـي مـي               اين اول كار است كه با     
 : رسي به جايي كه از عمق جان خواهي گفت 

 هرچيز كه ديدم همه بگذاشتني بود    جز ياد تو اي دوست كه آن داشتني بود
 :باز مي آيي جلو و جلو تا خواهي گفت 

 
                                  با صد هزار جلوه برون آمدي كه من

       با صد هزار ديده تماشا كنم تو را
در همه اين اسماء يك چيز را مي يابي و يك مطلوب را جستجو مي كني ، تا جايي كه 

 تا تو بتواني با دارد    اين دعاها را مثل يك نسيم مي شناسي كه پرده از رخ محبوب بر مي
  :معبود خود بيشتر ارتباط پيدا كني ، گفت
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    گر باد نبودي كه سر زلف تو برداشت 
 آن عارض زيباي تو ما را كه نمودي ؟  

هنـوز مـايلم در     . بهر صورت نقش دعا و استمرار دعا را در اين ماه فراموش نكنيـد               
مورد خود روزه و گرسنگي خوشمزه آن صحبت كنم تا شما آنهـا را يادداشـت كنيـد و           

و ز اهـداف آن غافـل نشـويد و ملكـه مـان شـود                هر چند گاه به آن رجوع كنيد ، تـا ا          
 .تان شديد گردد  االله عزم شاء   ان

 گناهانتان هستيد و مثـل يـك   شما بايد متوجه باشيد بيمارِ :  فرمايند           مي )ع(امام صادق   
 و همچنـان منتظـر اسـت تـا          شـود         بيمار كه ميـل خـوردن و نوشـيدن از او سـلب مـي              

شما هم بايد قلبتان را متوجه بيماريتـان بـه جهـت گناهـان و                . به او برگردد   اش      سلامتي
 بكنيد ، و بعد نخوريد و نياشـاميد و همچنـان منتظـر بمانيـد تـا از مـرض        هايتان      غفلت

 . گناهان شفا يابيد 

 » ...         رضي ، لا تَشتهي طعاماً ونْزِلَةِ المم كاَنْزلِْ نفَْس قَّعـاً      وتُولا شَـراباً ، م
 » ك منِْ مرض الذنوب  حظَةِ شفَاَءفي كُلِّ لَ

 .يعني در حين روزه داري چنين حالتي به خود بگيريد 
 اصطلاح ، انسان به كند و   روزه روحيه مقاومت و خويشتن داري را در انسان تقويت مي       

 :مي فرمايند . زورش به خودش مي رسد 

 » الصبرُ نِصف الايمان و الصوم نِصف الصبر « 
 در نزد ملائكه    كند     داريم ، خداوند مباهات و افتخار مي       )ص(ر روايت از رسول خدا      د

اي جوان كه بـه جهـت رضـايت مـن           « : به جهت جوان اهل عبادت ، و مي فرمايد          
شهوتت را ترك كردي و جوانيت را خرج بندگي من كردي ، منزلت تـو نـزد مـن                   

 .  را پيدا كرده است ئكهيه ملا يعني روح. » همانند مقام بعضي از ملائكه من است

 »باهي مهالائِاِنَّ االله تَعالي يقول ايَبِالشَّبابِ العابِدِ ، في كتَه  الشَّباب 
 »التاّركِ شَهوتَه لاَجلي الْمبذلُِ شَبابه لي ، اَنتْ عنِْدي كَبعضِ ملائِكَتي 
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د ، عيناً ـود و براي شما مفيد افتشما مي دانيد زكات مال را مي دهيد تا مال پاك ش
روزه چنين كاري را با بدن شما مي كند ، كه بدن شما با روزه داري در خدمت شما 
قرار مي گيرد و شما اسير شهوات آن نخواهيد شد و بهمين جهت هم در روايت داريم 

 : كه 

 »  و زكاةُ الابَدانِ الصيام  زكاةٌو لِكُلِّ شيَئيٍ« 
زيركان در ديـن و دنيـا سـودمند تـر از             «: جهت است كه گفته شده      پس بهمين   

 از تـرك    تـر       در قيامت عملي ديده نشـود فاضـل       «  و داريم كه     »گرسنگي نديده اند    
كه بيشتر زمينه نخوردنهـا را بـراي      ) ص( ملاحظه كنيد در سيره پيامبر       . » غذاي اضافي 

 .خودشان فراهم مي كردند و نه زمينه خوردنها را 
  نيست اريم كه هيچ ظرف پري براي آدم مثل شكم پر مضر و پر شرّد

 »   آدمي وِعاء شَراًّ منِْ بطنِْه اُما ملَ« 
اصلاً وقتي نور ايمان بر جان تابيد و انسان از ايمان حـرارت گرفـت ديگـر دوسـت                   

ه دل  ندارد از پر خوري لذت بگيرد ، روح مؤمن زير بار نمي رود كه چون غافلان سفر                
 روايت داريم كه يكي     ررا در اختيار هوس بگذارد تا هر چقدر خواست بر آن بريزد ، د             

از نشانه هاي مؤمن و منافق همين است كه منافق جرئت بسيار خوردن دارد و مؤمن نه                 
. 

 ) :ص(قال رسول االله 

 » معاءٍ المؤْمنُِ ياْكُلُ في معاءٍ واحِدٍ و المناَفِقُ يأكُلُ في سبعةِ اِ« 
 .يعني مومن با يك شكم مي خورد و منافق با هفت شكم 

يعني وقتي نور ايمان در قلب نيفتد ، حرص و شهوت شعله مي كشد و خوردن 
براي خاموش كردن اين حرص و شهوت مي شود ، در حالي كه با خوردن بهانه 

م بيشتر حرص و شهوت فرو نخواهد نشست ، مثل اين است كه بخواهيم با دادن هيز
  : فرمود)ص(پيامبر. به آتش ، آتش را سير كنيم 
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 » اَديموا قَرْع بابِ الجنَّةِ يفتَْح لكم « 
بابِ  و كيَف نَديم قَرْع:  قيلَ  . (پيوسته در بهشت را بكوبيد تا براي شما باز شود 

 چگونه در بهشت را بكوبيم ؟: پرسيدند  )؟الجنَّة

 .با گرسنگي و تشنگي : حضرت فرمودند  : )الظَّماء بِالجوعِ و : قالَ ( 
مبغوض ترين مردم نزد خدا ، آنهايي هسـتند كـه معـده هـاي پـر                 : در روايت داريم    

 .كرده باشند ) ترش  ( خَمِهتُدارند تا آن حدي كه 

 »اِنَّ ابَغضَ النَّاسِ اِليَ االله تَعالي اَلْمتَّخِمونَ الْملاي « 
بنده خوردن لقمه اي كه اشتهاي خوردنش را دارد ، مگر اينكه ترك نكرد : فرمود 

 .براي او درجه اي در بهشت است 

 »و ما تَركَ عبد اَكْلَةً يشتَْهيها الاّ كانتَ لَه درجةً في الجنَّةِ « 
 عبادت پيشه اي است كه دكان آن تنهايي است و بهاي آن « گويد   يكي از عرفا مي
 اي پسرم ، هر گاه كه  «: داريم كه لقمان به پسرش نصيحت كردكه.  »گرسنگي است 

 ، و اعضائت از شود   معده ات پر شد ، تفكر به خواب مي رود و حكمتت گنگ مي
 .» توانايي براي عبادت بازمي ايستد 

 ـ               «  قَع ـةُ وـتِ الحِكْمخَرَس تِ الفِكْـرِ وةُ ، نامدتَلأَتِ المِعاِذاَ م َنيتِ يا بد
 »نِ العِبادة ـعضاء علاا

 بيش از اين وقت عزيزان گرفته شود ولي لازم است خواهيم  نميابه هر صورت م     
 اخلاق در مورد نتايج روزه مراجعه كنيد و با مراجعه دائمي به آنها اراده هاي    به كتاب

ستتان برود و  روز به روز تقويت كنيد و نگذاريد روزه از د .خود را در پروريدن روزه
به آن نتايج بلند دست نيابيد و آن آزادگي از خود كه حاصل روزه است چيز كمي 
نيست كه به آن نظر نداشته باشيد ، بايد از دست خود آزاد شده و اگر از دست خود 

 . آزاد شديد ، عيد آزادي از دست خود ، يعني عيد فطر بر شما مبارك باد 
 :گفت      
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     ود را بشكنيرقص آنجا كن كه خ

      پنبه را از ريش شهوت بر كني  
     رقص و جولان بر سر ميدان كنند
    رقص اندر خون خود مردان كنند  

                         چون رهند از دست خود دستي زنند
 ندنقص خود رقصي كن  از    جهند چون

تهاي وارستگي برسـد و در ايـن    به آن ان ،  از خود وارستن    و شاديِ  م اين سرور  ياميدوار
 هللان شاء ا.  ماه به موفقيت كامل دست بيابيد

 اللهم اجعلنا من الصائمين لك
 اللهم اجعلنا من القائمين لك

 .خدايا در شبهاي قدر آنچه به اوليائت مي دهي به فضل و كرمت بر ما نيزببخش 
 .خدايا قلب امام زمان عزيز را از ما راضي و خشنود بگردان 

  .دايا در شبهاي پربركت اين ماه ، ما را موفق به قيام و ذكر و قرائت بگردانخ
 .خدايا ، شيطان بسته را بر قلب ما باز مگردان و بهشت باز شده را مبند 

 وصلي االله علي محمد و آل محمد
  


